
رسُ الاَّولُ   الَدَّ
7 قواعد 
12 ترجمه 
19 سوال های امتحانی 

رسُ الثانی   الَدَّ
26 قواعد 
29 ترجمه 
37 سوال های امتحانی 

رسُ الثّالِثُ   الَدَّ
43 قواعد 
47 ترجمه 
56 سوال های امتحانی 

ابعُ  رسُ الرِّ  الَدَّ
62 قواعد 
64 ترجمه 
74 سوال های امتحانی 

81  نمونه آزمون نیم سال اول )1( 

85  نمونه آزمون نیم سال اول )2( 

رسُ الخْامِسُ   الَدَّ
88 قواعد 
92 ترجمه 
103 سوال های امتحانی 

رسُ السّادِسُ   الَدَّ
111 قواعد 
114 ترجمه 
125 سوال های امتحانی 

رسُ السّابِعُ   الَدَّ
131 قواعد 
134 ترجمه 
146 سوال های امتحانی 

رسُ الثّامِنُ   الَدَّ
153 قواعد 
155 ترجمه 
166 سوال های امتحانی 

173 خلاصه ی دروس  

176 مشاوره ی شب امتحان  

177  نمونه آزمون پایان سال )1( 

181  نمونه آزمون پایان سال )2( 

185  نمونه آزمون پایان سال )3( 

189  نمونه آزمون پایان سال )4( 
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در تمام زبان ها، فعل به دو دسته تقسیم می شود: فعل معلوم و فعل مجهول
فعل معلوم: فعلی است که فاعلش مشخص و معلوم است. )فعل ها در حالت عادی، معلوم هستند(

 )در این جمله، می دانیم که فاعل، »محمد« است(محمد، درس را نوشت. مانند: کَتَبَ محمدٌ الدّرسَ
                        فعل معلومفعل معلوم

فعل مجهول: فعلی است که فاعلش نامشخص و نامعلوم است. )در عربی برای مجهول کردن فعل، باید حرکاتش را تغییر دهیم(

 )در این جمله نمی دانیم فاعل کیست(درس،  نوشته شد.مانند: کُتِبَ الدّرسُ
         فعل مجهول    فعل مجهول

مجهول در فارسی: در زبان فارسی برای مجهول کردن فعل ها از فعل کمکی »شد« )شد / می شود / خواهد شد( استفاده کنیم.
مجهول در عربی: در زبان عربی برای مجهول کردن فعل ها باید حرکت بعضی از حروف آن را به ترتیب زیر تغییر دهیم:

ُـ( می دهیم؛ مانند: از آن را ضمه ) ِـ( می دهیم سپس فقط حروف حرکت دار قبل مجهول کردن ماضی: حرف دوم ریشه )عین الفعل( را کسره )

       اُسْتُعْمِل1َمجهول   اِسْتَعْمَلَ     ضُرِبَمجهول ضَرَبَ

)زد(
ریشه ی »ض ر ب«

)به کاربرد()زده شد(عین الفعل »ر«
ریشه ی »ع م ل«
)به کاربرده شد(عین الفعل »م«

ُـ( می دهیم، مانند: َـ( می دهیم سپس فقط حرف اول مضارع را ضمه ) مجهول کردن مضارع: حرف دوم ریشه )عین الفعل( را فتحه )

         یُسْتَعْمَلُمجهول    یَسْتَعْمِلُ    یُضْرَبُمجهول  یَضْرِبُ
)به کار برده می شود(عین الفعل »م«)به کار می برد()زده می شود(عین الفعل »ر«)می زند(

ِـفَعَلَ فُعِلَخلاصه ی ماضی مجهول ُـ 
َـیفَْعلُ یفُْعَلُخلاصه ی مضارع مجهول ُـ 

1- در مجهول کردن فعل ماضی فقط حروف حرکت داری را که قبل از عین الفعل قرار دارند،  ضمه می دهیم بنابراین، حروف ساکن را تغییر نمی دهیم.
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 تشخیص معلوم و مجهول در عربی فقط از طریق توجه به حرکات فعل مخصوصاً حرکت اولین حرف امکان پذیر است؛ بنابراین:
ِـ داشته باشد مجهول است. ُـ و عین الفعلش کسره  هر فعل ماضی که اولین حرفش ضمه 

َـ داشته باشد مجهول است. ُـ و عین الفعلش فتحه  هر فعل مضارعی که اولین حرفش ضمه 
( در عین الفعل نیز ضروری  َـ ( در ابتدای فعل های مضارع برای مجهول بودن آن کافی نیست بلکه داشتنِ فتحه ) ُـ مراقب باشید که: داشتن ضمه )

است؛ مانند: یُخْرِجُ: خارج می کند )معلوم( یُخْرَجُ: خارج می شود )مجهول(
برای تمرین و یادگیری بیشتر، علاوه بر فعل های جدول صفحه ی 75 کتاب درسی به جدول زیر نیز توجه کنید.

خْرَجَ: خارج کردیَعْرِفُ: می شناسدعَرَفَ: شناختفعل معلوم
َ
مَ: یاد دادیُخْرِجُ: خارج می کندأ مُ: یاد می دهدعَلَّ یُعَلِّ

خْرِجَ: خارج شدیُعْرَفُ: شناخته می شودعُرِفَ: شناخته شدفعل مجهول
ُ
مَ: یاد داده شدیُخْرَجُ: خارج می شودأ مُ: یاد داده  می شودعُلِّ یُعَلَّ

مُ مُ، یُعَلَّ مَ / یُعَلِّ مَ، عُلِّ  در فعل های تشدیددار به حرکت فتحه و کسره در بالا و پایین تشدید توجه کنید؛ مانند: عَلَّ

ماءِ* *نورُالسَّ فعالَ الْمَجهولَةَ. 
َ ْ
نِ ال مَّ عَیِّ

ُ
 تَرجِمِ الآیاتِ الْمُبارَکَةَ، ث

*نور آسمان*  آیات مبارکه را ترجمه کن، سپس فعل های مجهول را مشخص کن. 
عراف: 204« کُم تُرْحَمونَ﴾� »الَْأ نْصِتوا لَعَلَّ

َ
اسْتَمِعوا لَهُ وَ أ

َ
1-﴿وَ إذا قُرِئَ الْقُرآنُ ف

 هنگامی که قرآن خوانده شود به آن با سکوت گوش فرا دهید شاید که شما مورد رحمت قرار گیرید. )قُرِئَ: ماضی مجهول / تُرْحَمون: 
مضارع مجهول(

»مریم: 60« ةَ وَ لا یُظْلَمونَ شَیئاً﴾   ولٰئِكَ یَدخُلونَ الْجَنَّ
ُ
أ

َ
2- ﴿ف

 پس آنان وارد بهشت می شوند و ذره ای به آنان ستم نمی شود. )لا یُظْلَمونَ: مضارع منفی مجهول(
»الَْأغاشیةَ: 17« بِلِ کَیفَ خُلِقَتْ﴾  

ْ
لا یَنْظُرونَ إلَی ال

َ
 ف

َ
3- ﴿أ

 آیا به شتر نگاه نمی کنند که چگونه آفریده شده است. )خُلِقَتْ: ماضی مجهول(
»الَرَّحمن: 41« 4- ﴿یُعرَفُ الْمُجرِمونَ بِسیماهُم﴾  

 مجرمان از چهره شان شناخته می شوند. )یُعْرَفُ: مضارع مجهول(
ْأبقََرَة: 183« 5-﴿کُتِبَ عَلیکُمُ الصّیامُ﴾� »الَ

 روزه گرفتن بر شما نوشته شد )واجب شد(. )کُتِبَ: ماضی مجهول(
نسانُ ضَعیفاً﴾� »الَنِّساء: 28«

ْ
6- ﴿خُلِقَ ال

 انسان، ضعیف آفریده شد. )خُلِقَ: ماضی مجهول(

در سال گذشته یاد گرفتیم که هرگاه در عربی، مضاف الیه بین موصوف و صفت قرار بگیرد، مضاف الیه بعد از صفت، ترجمه می شود؛ مانند:

   مانبرنده تیمالفائزُ:فریقُـــــنا
مضاف الیهصفتصفت    مضاف الیه

   ما کشتزار بزرگالکبیرة: مزرعتُنا
مضاف الیه           صفتصفت   مضاف الیه

البته در ترکیب سال گذشته، مضاف الیه به صورت ضمیر بود ولی حالا با نوعی از این ترکیب آشنا می شویم که در آن، مضاف الیه، اسم است نه 
ضمیر؛ مانند:

 مدرسه تیم برنده یالفائزُ: المدرسةِ   فریقُ 
مضاف الیه         صفتصفتمضاف الیه

همسایه  کشتزار بزرگِالکبیرةُ:   الْجارِمزرعةُ
 مضاف الیه             صفتصفتمضاف الیه

 در این ترکیب سه کلمه  ای، کلمه ی قبل از مضاف الیه علاوه بر این که مضاف است، موصوف نیز محسوب می شود؛ مانند: »فریق و مزرعة«
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و حالا یک نکته ی ظریف: حواستان باشد که در این ترکیب باید کلمه ی سوم »ال« داشته باشد تا صفت باشد.
اگر نداشت چه طور؟ اگر »ال« نداشته باشد صفت نیست بلکه خبر است و ترجمه ی چنین جمله ای متفاوت است؛ مانند:

 تیم مدرسه، برنده است.فائزٌ:المدرسةِفریقُ 
خبرمضاف الیهمبتدا 

 کشتزارِ ما، بزرگ است. کبیرةٌ: مزرعتُــــــــنا
خبرمضاف الیهمبتدا

در صفحه ی 77 کتاب درسی در کادر سمت راست، کلمات سوم، »ال« دارند و صفت هستند ولی در کادر سمت چپ نمی توانند صفت باشند؛ زیرا 
»ال« ندارند پس خبر هستند.

فةَ. نِ الْمَوصوفَ وَ الصِّ مَّ عَیِّ
ُ
 تَرجِمِ الْعِباراتِ التّالیَةَ ث

 عبارت های زیر را ترجمه کن سپس موصوف و صفت را مشخص کن. 

ولئِكَالْمُخْلَصین1َ- ﴿وَ ما تُجْزَوْنَ إلّا ما کُنْتُم تَعْمَلوُنَ إِلّا عِبادَ الِلّٰه
ُ
 »الَصّافّات: 41-39«مَعْلومٌ﴾ لَهُم رِزْقٌأ

 صفت      موصوفصفت                                                       موصوف

و کیفر داده نمی شوید جز به آن چه که انجام می دادید مگر بندگان مخلص خداوند که برای آنان روزیِ معین و ویژه ای است.)رزق معینی دارند(.

كَ حْ بِاسْمِ رَبِّ سَبِّ
َ
»الَْأواقِعةَ: 9« الْعَظیمِ﴾ 2- ﴿ف

صفت                           موصوف

پس تسبیح بگو به نام پروردگار بزرگت.

هُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصینَ﴾   »یوسُف: 24«3- ﴿إنَّ
                    موصوف      صفت

به راستی او از بندگان مخلص ما است.

لامُ عَلَینا وَ عَلَی عِبادِ الصّالِحینَ.الِلّٰه4- اَلسَّ
صفت                                   موصوف 

سلام بر ما و بر برندگان صالح خدا.

علَی وَ بِحَمْدِهِ.5- سُبحانَ رَبّيَ
َ ْ
الأ

  صفت                   موصوف 

پاک و منزه است پروردگار والای من و ستایش او )را انجام می دهم(.
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تْلو عَلیکُمْ مِنْهُ ذِکْراً﴾  »الکهف: 38«
َ
لونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَینِ قُلْ سَأ

َ
 ﴿و یَسْأ

 و از تو درباره ی »ذوالقرنین« می پرسند بگو )به زودی( از او سرگذشتی را برایتان بازگو خواهم کرد.

ذوالْقَرنَینِ

»ذوالقرنین«

مانِقَدیمِفيکانَ دٌعادِلٌمَلِكٌالزَّ یموَحِّ یُسَمّی )مضارع مجهول(الْقَرنَینِبِذيیُسَمَّ

ذوالقرنینبه )نام(نامیده می شدیکتاپرستعادلپادشاهیزمانقدیمدربود

در زمان قدیم، پادشاه عادل یکتاپرستی بود که »ذوالقرنین« نامیده می شد.

عطاهُ
َ
ةَالُلّٰهقَدْ أ الْعَظَمَةَ؛وَالْقوَّ

عظمت؛وقدرتخداوندداده بود به او

خداوند به او قدرت و عظمت داده بود؛

وَ شَمالًاوَ غَرباًشَرقاًالأرضِمِنَواسِعَةًمَناطِقَکانَ ذوالْقَرنَینِ یَحْکُمُ

 و شمالو غربشرقزمینازگسترده ایمنطقه هایذوالقرنین حکومت می کرد

ذوالقرنین در مناطق گسترده ای از زمین در شرق و غرب و شمال حکومت می کرد.

کِرَ
ُ

عمالُهُاسْمُهُ وذ
َ
ةِالصّالِحَةُأ کِرَ )ماضی مجهول(الْقُرآنِ .فيآیاتٍبِعِدَّ

ُ
ذ

عمالُهُ الصّالِحَةُ )کارهای نیک او(
َ
أ قرآن.درآیاتدر تعدادینیککارهایشنامش و ذکر شد

نام او و کارهای نیکش در تعدادی از آیات قرآن ذکر شده است.

ا تِلَمَّ وضاعُاسْتَقَرَّ
ْ

يالْقَرنَینِلِذيالأ
َ
بِلادِهِ،ف

کشورشدرذوالقرنینبرایاوضاعاستقرار یافتهنگامی که

هنگامی که اوضاع برای ذوالقرنین در کشورش استقرار یافت،

ةِالْمَناطِقِنَحْوَالْعظیمَةِبِجُیوشِهِسارَ رْضِمِنَالْغَربیَّ
ْ

جُیوشِهِ الْعظیمَةِ )ارتش های عظیم او(الأ

زمینازغربیمناطقسمتعظیمارتش هایشحرکت داد

ارتش های عظیمش را به سمت مناطق غربی زمین حرکت داد )برُد(

وْحیدِإلیالنّاسَیَدْعُو لْمِمُحارَبَةِوَالتَّ الْفَسادِوَالظُّ

فسادوظلمجنگیدن باویکتاپرستیبه مردم )را(دعوت می کرد

در حالی که مردم را به یکتاپرستی و جنگیدن با ستم و فساد دعوت می کرد.

کانَ النّاسُ
َ
بونَف کانَ + مضارع : ماضی استمراریعَدالَتِهِ،بِسَبَبِ مَسیرِهِبِهِ فيیُرَحِّ

عدالتشبه سببمسیرشبه او درخوشامد می گفتندپس مردم

مردم به خاطر عدالتش به او در مسیرش خوشامد می گفتند
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نْ یَحْکُمَ مِنْهُیَطْلُبونَوَ
َ
نْ + مضارع : مضارع التزامیشَؤونَهم،یُدیرَوَأ

َ
أ

نْ یَحْکُمَ : که حکومت کند
َ
أ امور آن ها )را(اداره کندوکه حکومت کنداز اومی خواستندو

و از او می خواستند که  )بر آن ها( حکومت کند و امور آنان را اداره کند،

ی کَریهَةٍ.رائِحَةٍذاتُمیاهُهامُستَنقَعاتٌفیهامَناطِقَإِلَیوَصَلَحَتَّ

 ناپسندبوییدارایآب هایشمرداب هاییدر آن هامناطقیبهرسیدتا

تا این که به مناطقی رسید که در آن ها مرداب هایی بود که آب هایش بوی ناپسند و بدی داشت.

صالِحونَ.مِنْهُموَفاسِدونَمِنْهُمقَوْماًالْمُستَنقَعاتِهٰذِهِقُرْبَوَ وَجَدَ

نیکوکاراناز آنانوفاسدهااز آنانقومی )را(مرداب هاایننزدیکو یافت

و نزدیک این مرداب ها قومی را یافت که گروهی از آنان فاسد و گروهی نیکوکار بودند.

خاَطَبَهُ
َ
وَشَأنِهِمفيالُلّٰهف

ومورد آن هادرخداپس خطاب کرد او )را(

سپس خداوند درباره ی آنان او را مورد خطاب قرار داد

رَهُ وْمِنْهُمالْفاسِدینَالُمُشْرِکینَمُحارَبَةِفيخَیَّ
َ
هِدایَتِهِم.وَإِصْلاحِهِمأ

هدایت آنانواصلاح کردن آنانیااز آنانفاسدهامشرکانجنگیدن با دراختیارداد به او

و درباره ی جنگ با مشرکانِ فاسدِ آنان یا اصلاح و هدایتشان به او اختیار داد.

اخْتارَ
َ
وحیدِإِلَیدَعْوَتَهُموَهِدایَتَهُمذو الْقَرنَینِف یمانِوَالتَّ

ْ
بِالِلّٰه.الإ

به خداوندایمانویکتاپرستیبه سویدعوت آنانوهدایت آنان )را(ذوالقرنینپس برگزید

پس ذوالقرنین هدایت و دعوت آنان به یکتاپرستی و ایمان به خداوند را انتخاب کرد.

حَکَمَهُم
َ
صْلَحَوَبِالْعَدالَةف

َ
رَومِنهُمالْفاسِدینَأ شُؤونَهُمدَبَّ

امور آنانسامان دادواز آنانفاسدان )را(اصلاح کردوبا عدالتپس حکومت کرد برآنان

پس با عدالت بر آنان حکومت کرد و از آن ها، فاسدان را اصلاح کرد و به امور آن ها سامان داد.

مَّ
ُ
رقِ.نَحْوَبِجُیوشِهِسارَث تأثیر حرف »بِـ « در معنای بعضی از فعل ها:الشَّ

سارَ + بِـ :به حرکت درآورد، حرکت داد

سارَ بِجُیوشِهِ: ارتش هایش را حرکت داد.

 ـ: حرکت داد، بُرد( )سارَ: حرکت کرد / سارَ بِ

شرقسمتارتش هایش )را( بهحرکت دادسپس

سپس ارتش هایش را به سمت شرق حرکت داد.

طاعَهُ
َ
أ

َ
مَمِمِنَکَثیرٌف

ُ ْ
وَ هَیبَتِهِ،لِعَدالَتِهِاسْتَقبَلوهُوَالأ

و عظمتشبه خاطر عدالتشبه پیشواز او رفتندوامت هاازبسیاریپس پیروی کرد از او

بسیاری از امت ها از او پیروی کردند و به خاطر عدالت و عظمتش به پیشواز او رفتند

ی نینَغَیرِقَومٍإِلَیوَصَلَحَتَّ ةً،عیشَةًیَعیشونَمُتَمَدِّ بِدائیَّ

بدویزندگیزندگی می کردندمتمدنغیرقومیبهرسیدتا

غیرمتمدن  و  ابتدایی  صورت  )به  داشتند  بدوی  زندگی  که  رسید  غیرمتمدنی  قوم  به  این که  تا 
زندگی می کردند(،
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دَعاهُم،
َ
یحَکَمَهُموَبِالِلّٰهلِلْیمانِف راطِإلیهَداهُمحَتَّ الْمُستَقیمِالصِّ

وبه خدابه ایمانپس دعوت کرد آنان را
حکومت کرد 

بر آنان
تا

راهنمایی کرد 
آنان )را(

راستراه به

پس آن ها را به ایمان به خداوند دعوت کرد و بر آنان حکومت کرد تا به راه راست راهنمایی و 
هدایتشان کرد

مَهُموَحَیاتَهُمأصْلَحَوَ یَعیشونَ.کَیفَعَلَّ

زندگی کنندچگونهیاد داد به آنانوزندگی آناناصلاح کردو

و زندگی آنان را اصلاح کرد و به آنان آموخت که چگونه زندگی کنند.

لِكَوَ  بَعدَ
ٰ

مالِ، نَحوَ سارَذ یالشَّ قَومٍإِلَی وَصَلَحَتَّ

قومیبهرسیدتاشمالسمتحرکت کردآنو پس از

و پس از آن به سمت شمال حرکت کرد تا به قومی رسید که

مُرتَفِعَینِ،جَبَلینِبَینَمَضیقٍ قُرْب یَسکُنونَ

بلنددو کوهمیانتنگه اینزدیکزندگی می کردند

نزدیک تنگه ای میان دو کوه بلند زندگی می کردند

رَأی
َ
عمالَهُجَیشِهِعَظَمَةَالْقَومُهٰؤلاءِف

َ
عمالَهُ الصّالِحَةُ: کارهای نیک اوالصّالِحَةَوَ  أ

َ
أ

نیکو کارهایشارتش اوعظمتقوماین هاپس دید

پس این قوم عظمت ارتش او و کارهای نیکش را دیدند

اغْتَنَمُوا
َ
هُموُصولِهِ؛الْفُرصَةَ مِنف نَّ

َ
مِنْعَذابٍ شَدیدٍفيکانوالِأ

ازرنج شدیدیدربودند زیرا آنانرسیدن اوفرصت )را( ازپس غنیمت شمردند

تَینِ  قَبیلَتینِ الْجِبالِ؛وَراءَ تِلكَ تَسکُنانِوَحشیَّ

کوه هاپشت آنزندگی می کردندوحشیدو قبیله ی

و از رسیدن او فرصت را غنیمت شمردند؛ زیرا آنان از )دست( دو قبیله ی وحشی ای که آن سوی 
آن کوه ها زندگی می کردند در رنج و عذاب شدیدی بودند؛

قالوا
َ
مُفسِدونَالْقَبیلَتَینِهاتَینِرِجالَإنَّلَهُ:ف

فاسددو قبیله یاینمردانهمانابه اوپس گفتند

 پس به او گفتند: مردان این دو قبیله، فاسد و گناهکار هستند،

بونَالْمَضیقِ؛ مِنْ هٰذَابَینَ الْحینِ وَ الْآخَرِعَلَینایَهجُمونَ یُخَرِّ
َ
بُیوتَناف

خانه هایمانسپس ویران می کنندتنگهاز اینهر از گاهیبر ماحمله می کنند

هر از گاهی از این تنگه به ما حمله می کنند؛ خانه هایمان را ویران می کنند

موالَنا،یَنهَبونَوَ
َ
مَأجوجُ.یَأجوجُ وَهُماالْقَبیلَتانِهاتانِوَأ

مأجوجیأجوج واین دوقبیلهاین دوواموال ماغارت می کنندو

و اموالمان را غارت می کنند، و این دو قبیله همان یأجوج و مأجوج هستند.



117

قالوا لَهُ:وَالْمُساعَدَةَمِنهُطَلَبوالِذا

گفتند به اووکمکاز اوخواستندبه خاطر آن

به خاطر آن، از او کمک خواستند و به او گفتند:

گاهی مصدر به صورت فعل ترجمه عَظیمٍ، بِسَدٍّالْمَضیقِهٰذَاإِغلاقَمِنكَنَرْجو

می شود:

إِغلاق: بستن )مصدر( ببندی
بزرگبا سدیتنگهاینبستناز تومی خواهیم

از تو می خواهیم این تنگه را با سد بزرگی ببندی

ی أن + مضارع: مضارع التزامی هٰذا؛ في  عَمَلِكَنُساعِدُكَوَ نَحنُعَلَینا مِنهُ؛أن یَهْجُمَالْعَدوُّلا یَستَطیعَحَتَّ

أن یَهْجُمَ: که حمله کند این در کار توکمک می کنیم به توو مابه ما از آنکه حمله کنددشمننتواندتا

تا دشمن نتواند که از آن به ما حمله کند؛ و ما در این کارَت به تو کمک می کنیم؛ 

لِكَ
ٰ

ضَهاکَثیرَةٍ،بِهَدایا لَهُجاؤوابَعدَ ذ
َ
رَف

َ
تأثیر حرف »بِـ« در معنای بعضی از فعل هاذوالْقَرنینِف

 ـ : آوردند جاؤوا + بِ

)جاء: آمد / جاء بِ ـ : آورد(
ذوالقرنینپس نپذیرفت آن ها )را(بسیاریهدیه هایبرای اوآوردند پس از آن

پس از آن برای او هدیه های بسیاری آوردند، ذوالقرنین آن ها را نپذیرفت

 غَیرِهِ،مِنْ عَطاءِخَیرٌعَطاءُ اللهِوَ قالَ:

غیر اوبخششبهتر ازبخشش خداوندو گفت

و گفت: بخشش خداوند از بخشش غیر او بهتر است

طلُبُ
َ
نْ تُساعِدوني مِنکُم وَ أ

َ
.  في بِناءأ دِّ أن + مضارع: مضارع التزامیهٰذَا السَّ

أن تُساعِدوني: که مرا کمک کنید این سددر ساختنکه کمک کنید به مناز شماو می خواهم

و از شما می خواهم که در ساختن این سد به من کمک کنید.

رِحَ
َ
مَرَهُمکَثیراً.لِذٰلِكالنّاسُ ف

َ
ذو الْقَرنَینِأ

ذوالقرنیندستور داد به آنانبسیار. به خاطر آنمردمشاد شد

مردم به خاطر آن بسیار شاد شدند. ذوالقرنین به آنان دستور داد

نْ
َ
حاسِ،بِالْحَدیدِیَأتوابِأ وَضَعَهُوَ النُّ

َ
لِكَف

ٰ
تأثیر حرف »بِـ« در معنای بعضی از فعل هاالْمَضیقِ وَفي ذ

یَأتوا: بیاورند )أتی )یأتی((:

 ـ : آورد( )جاء: آمد / جاء بِ
تنگه ودر آنپس قرار داد آن )را(و مسآهنبیاورندکه

که آهن و مس بیاورند، سپس آن را در آن تنگه قرار داد

شْعَلُوا
َ
یالنّارَأ حاسُ وَذابَحَتَّ الْحَدیدِ،بَینَ دَخَلَالنُّ

آهنمیانوارد شدمس وذوب شدتاآتش )را(شعله ور کردند
و آتش را شعله ور کردند تا مس ذوب شد و میان آهن وارد شد1

صْبَحَ
َ
أ

َ
الْقَبیلَتَینِهاتَینِ،أمامَقَویّاًسَدّاًف

قبیله این دومقابلقویسدیپس شد

و سدی محکم و مقاوم در مقابل این دو قبیله شد، 

1- با توجه به پایین تر بودن نقطه ی ذوب مس به نسبت آهن، مس ذوب شد و لابه لای آهن ها را پرُ کرد و سدی یکپارچه و محکم ساخته شد.
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شَکَرَ
َ
هٰذا، وعَمَلِهِعَلَیالصّالِحَالْمَلِكَالْقَوْمُف

این وکارشبه خاطرنیکوکارپادشاهقوم ازپس تشکر کرد

پس )آن( قوم از پادشاه نیکوکار به خاطر این کارش تشکر کردند

صوا مأجوجَ.یَأجوجَ وَقَبیلَتَيمِنتَخَلَّ

مأجوجیأجوج ودو قبیله یازرهایی یافتند

و از دو قبیله ی یأجوج و مأجوج رهایی یافتند.

هُذو الْقَرنَینِوَ   شَکَرَ توحاتِهِ.في نَجاحِهِ عَلَیرَبَّ
ُ
ف

کشورگشایی هایشدرموفقیتشبه خاطرپروردگارش)را(ذوالقرنینو تشکر کرد

و ذوالقرنین به خاطر موفقیت خود در فتوحاتش )کشورگشایی هایش( از پروردگار خود تشکر کرد.

ةِ مِن  هٰذِهِنَفْهَمُ نَّ الْحُکّامَالْقِصَّ
َ
مَحبوبونَالْعادِلینَالصّالِحینَ أ

دوست داشتنیعادلنیکوکارکه حاکمانداستاناز اینمی فهمیم

النّاسِ. وَ عِندَااللهِعِندَ

مردم و نزدخداوندنزد

از این داستان می فهمیم که حاکمان نیکوکار عادل، نزد خداوند و مردم، محبوب و دوست داشتنی هستند.

رسِ.    حیحَ وَ الْخَطَأ حَسَبَ نَصِّ الدَّ نِ الصَّ  عَیِّ
 صحیح و غلط را براساس متن درس مشخص کن.

وْ إِصْلاحِهِم.  
َ
ا الْقَرنَینِ بِمُحارَبَةِ الْمُشْرِکینَ الْفاسِدینَ أ

َ
هُ ذ مَرَ اللّٰ

َ
1- أ

]خداوند به جنگیدن با مشرکان فاسد یا اصلاح آن ها به ذوالقرنین دستور داد.[
رهُ« خدا به او اختیار داد نه این که دستور داد.  نادرست است زیرا در متن آمده »خَیَّ

وحیدِ.    2- سارَ ذو الْقَرنینِ بِجُیوشِهِ نَحْوَ الْجَنوبِ یَدْعُو النّاسَ إِلَی التَّ
]ذوالقرنین ارتشیانش را به سمت جنوب حرکت داد در حالی که مردم را به یکتاپرستی دعوت می کرد.[ 

نادرست است زیرا در متن حرکت به سمت مناطق غربی و شرقی و شمالی گفته شده است نه جنوب. 
تي جاءَ النّاسُ بِها.    3- قَبِلَ ذو الْقَرنَینِ الْهَدایَا الَّ

]ذوالقرنین هدایایی را که مردم آوردند پذیرفت.[ 
ضَ« نپذیرفت، رد کرد. 

َ
نادرست است زیرا در متن آمده »رَف

خشابِ.   
َ ْ
دَّ بِالْحدیدِ وَ الأ 4- بَنَی ذو الْقَرنَینِ السَّ

]ذوالقرنین سد را با آهن و چوب ها ساخت.[
حاس«: آهن و مس نادرست است زیرا در متن آمده »بِالحدید و النُّ

نَتَینِ.    5- کانَتْ قَبیلَتا یَأجوجَ وَ مَأجوجَ مُتَمَدِّ
]دو قبیله ی یأجوج و مأجوج متمدّن بودند.[  

تینِ«: دو قبیله ی وحشی. نادرست است زیرا در متن آمده »قبیلتین وحشیَّ
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فعل

قوا: بترسید، بپرهیزید اِتَّ
اِختارَ: برگزید

)مضارع: یَخْتارُ / مصدر: اِختیار(
اِستَقبَلَ: به پیشواز رفت

)مضارع: یَستَقبِلُ / مصدر: اِستِقبال(

: اسِتقرار یافت اِستَقَرَّ
)مضارع: یَستَقِرُّ / مصدر: اِستِقرار(

شْعَلَ: شعله ور کرد
َ
أ

)مضارع: یُشْعِلُ / مصدر: إِشْعال(
صْلَحَ: اصلاح کرد

َ
أ

)مضارع: یُصْلِحُ / مصدر: إصْلاح(

طاعَ: پیروی کرد
َ
أ

)مضارع: یُطیعُ / مصدر: إِطاعَة(
أعطیٰ: داد

)مضارع: یُعطي / مصدر: إعطاء(
أعطِني: به من بده )فعل امر(
عطاه: به او داده بود

َ
کانَ قَدْ أ

اِغتَنَمَ: غنیمت شمرد
إِغلاق: بستن )مصدر(

)أغْلَقَ ـ یُغْلِقُ ـ إِغلاق(
نصَتَ: با سکوت گوش فرا داد

َ
أ

)مضارع: یُنصِتُ / مصدر: إنصات(

تابَ: توبه کرد )مضارع: یتوبُ(
صَ: رهایی یافت تَخَلَّ

ص( صُ / مصدر: تَخَلُّ )مضارع: یَتَخَلَّ
تلا: تلاوت کرد، بازگو کرد

جَزَی: کیفر کرد )مضارع: یَجْزي(
حارَبَ: جنگید

)مضارع: یُحارِبُ / مصدر: مُحارَبَة(

حَکَمَ: حکومت کرد، داوری کرد
)مضارع: یَحْکُمُ(

کانَ ... یَحْکُمُ: حکومت می کرد

خاطَبَ: خطاب کرد
)مضارع: یُخاطِبُ / مصدر: مُخاطَبَة(

بَ: ویران کرد خَرَّ
بُ / مصدر: تخریب( )مضارع: یُخَرِّ

رَ: اختیار داد خَیَّ
رُ / مصدر: تخییر( )مضارع: یُخَیِّ

رَ: سامان بخشید دَبَّ
رُ / مصدر: تدبیر( )مضارع: یُدَبِّ

ذابَ: ذوب شد )مضارع: یَذوبُ(
بَ: خوشامد گفت رَحَّ

بُ / مصدر: ترحیب( )مضارع: یُرَحِّ
بونَ: خوشامد می گفتند کانَ ... یُرَحِّ

ضُ(
َ
ضَ: نپذیرفت )مضارع: یَرْف َ

سأتلُو: بازگو خواهم کردسارَ: حرکت کرد )مضارع: یَسیرُ(رَف

حَ: به پاکی یاد کرد سَبَّ
حُ / مصدر: تسبیح( )مضارع: یُسَبِّ

سَکَنَ: زندگی کرد 
)مضارع: یَسْکُنُ(

نَهَبَ: به تاراج برد )مضارع: یَنْهَبُ(

هَدَی: راهنمایی کرد )مضارع: یَهْدي(

سایر کلمات

بَینَ الْحینِ وَ الآْخَرِ: هر از گاهیإِغْلاق: بستنإبِل: شتر

جَیْش: ارتش »جمع: جُیوش«بِناء: ساختن، ساختمانبِدائيّ: بدوی

دوام: ساعت کارحَدید: آهنجُبْن )جُبنة(: پنیر

باب: مگسدَجاج: مرغ
ُ

زُبدة: کرهذ

مَرَق: خورشمُحارَبَة: جنگیدنکَریه: زشت و ناپسند

مَضیق: تنگهمسئول الاستقبال: مسئول پذیرشمُستَنقَع: مرداب

نُحاس: مسنَحْوَ: سمتِ مَوْعِد: وقت )جمع: مَواعِد(

وُصول: رسیدن

بــِ جاءَّ
=

وَضَعَأتَی بــِ
=

هیبةجَعَلَ
=

یعیشُعظمة
=

یَسْکُنُ

زندگی می کندزندگی می کندعظمتعظمتقرار دادقرار دادآوردآورد

واسعة
=

نحوکبیرة
=

سارَ بــِإلیٰ
=

كَ یَطْلُبُحَرَّ
=

یرجو

می خواهدمی خواهدحرکت دادحرکت دادبه سویبه سمتبزرگبزرگ

بنیٰ
=

رأیٰصَنَعَ
=

الصّراطشاهَدَ
=

الطّریق

راهراهدیددیدساختساخت
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ضَ
َ
رَف

≠
وراءَقَبِلَ

≠
وحشيّأمامَ

≠
إغلاقمتمدّن

≠
تْح

َ
ف

بازکردنبستنمتمدنوحشیجلویپشتپذیرفتنپذیرفت

ر خَیَّ
≠

فاسدأمَرَ
≠

بینَ  الْحینِ وَ الآخَرصالح
≠

العدالةدائماً
≠

لم الظُّ

ستمعدالتهمیشههر از گاهینیکوکارفاسددستور داداختیار داد

تِكَ؟
َ
ما هوَ رَقْمُ غُرف تي. 

َ
عطِني مِفتاحَ غُرف

َ
رَجاءً أ

لْ. تَفَضَّ مِئَتانِ وَ عِشرونَ. 
لاثینَ.

َ
مِئَةٍ وَ ث

َ
لاث

َ
عطَیتُكَ ث

َ
عتَذِرُ مِنكَ؛ أ

َ
أ تي. 

َ
عَفواً، لَیسَ هٰذا مِفتاحَ غُرف

مَّ یَأتي زَمیلي بَعدي.
ُ
هرِ؛ ث مِنَ السّادِسَةِ صَباحاً إلَی الثّانیَةِ بَعدَالظُّ لا بَأسَ، یا حَبیبي. ما هيَ ساعَةُ دَوامِكَ؟ 

ی التّاسِعَةِ إلّا رُبعاً؛ صفِ حَتَّ اَلْفَطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ  النِّ  
بعِ؛ ی الثّانیَةِ وَ الرُّ اَلْغَداءُ مِنَ الثّانیَةَ عَشْرةَ حَتَّ مَتَی مَواعِدُ الْفَطورِ وَ الْغَداءِ وَ الْعَشاءِ؟ 

ی التّاسِعَةِ إلا رُبعاً. اَلْعَشاءُ مِنَ السّابِعَةِ حَتَّ  
ی الْمِشمِشِ. شايٌ وَ خُبْزٌ وَ جُبنَةٌ وَ زُبدَةٌ وَ حَلیبٌ وَ مُرَبَّ وَ ما هوَ طَعامُ الْفَطورِ؟ 

رُزٌّ مَعَ دَجاجٍ. وَ ما هوَ طَعامُ الْغَداءِ؟ 
رُزٌّ مَعَ مَرَقِ باذِنجانٍ. وَ ما هوَ طَعامُ الْعَشاءِ؟ 

لا شُکرَ عَلَی الْواجِبِ. شکُرُكَ. 
َ
أ

شماره ی اتاقتون چنده؟ لطفاً کلید اتاقم رو به من بده.  
بفرما. دویست  و بیست.  

از شما معذرت می خوام، سیصد  و سی رو بهت دادم. ببخشید، این کلید اتاق من نیست.  
از شش صبح تا دو بعدازظهر؛ سپس همکارم بعد از من میاد. اشکالی نداره، عزیزم. ساعت کاری شما چنده؟ 

صبحانه از هفت و نیم تا یک  ربع به نهُ؛    
ناهار از دوازده تا دو و ربع؛ ساعت های صبحانه و ناهار و شام چه زمانیه؟ 

شام از هفت تا یک ربع به نهُ.    
چای، نان، پنیر، کره، شیر و مربای زردآلو. و غذای صبحانه چیه؟  

چلومرغ )برنج با مرغ(. و غذای ناهار چیه؟  
برنج با خورش بادمجان. و غذای شام چیه؟  

تشکر لازم نیست. )انجام وظیفه است( سپاس گزارم  

گفت و گوها
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